چه نيازی به حرکت تشکيلاتی در خط شريعتی است
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تقسيم بند ی ها راجع به شريعتی: از شريعتی به عنوا ن انسانی متفکر، مبارز و عارف مسلک نام می برند. شريعتی توانسته تا در طول عمر  بسيار کوتاهش  ما بين اين سه عنصر ارتباط ايجاد کرده و در يک شخصيت به تجسم و تجسد در آورد. تجسم سه عنصر تفکر، مبارزه و عرفان در شخصيت شريعتی باعث گرديد تا او در رابطه با سرنوشت توده های محروم و ستم ديده جامعه خويش و جوامع اسلامی از يک سو به طرح ديدگاههای اعتقادی و سياسی اجتماعی اش بپردازد و از سوی  ديگر حرکتی را آغاز کند که منجر به تغيير و تحول بنيادين  در جامعه و در سرنوشت مردم  شود. به همين دليل نيز شريعتی به تفکر غير منسجم و به مبارزه پراکنده و نيز به خودسازی عرفانی شاعرانه اکتفاء نکرده و آستينها را بالا زده تا راه چاره ای برای مهندسی جامعه و تغيير وتحولات مادی و عملی در سرنوشت توده ها ارائه دهد. به همين دليل شريعتی به دو مسئله حياتی در اين راستا دست يافت که عبارتند از 1- ايدئولوژی و 2- تشکيلات. 
شريعتی در زمان خويش در يافته بود که بدون داشتن يک ايدئولوژی روشن و بدون داشتن نظم و سازماندهی مشخص امکان مهندسی اجتماعی وجود نداشته و تمامی مبارزات،  تفکرات انقلابی و خود سازی های عارفانه اگر چه می تواند برای خود فرد دست آوردهايی داشته باشد ، اما برای جامعه منشاء خير و برکتی نخواهد شد. رويکرد شريعتی به حرکت ايدئولوژيک و حزبی که در واقع می توان از آنها به عنوان دشوار ترين فعاليتهای فکری و بعضا عملی او  نام برد، حکايت از حساسيت بسيار عميق شريعتی به سر نوشت توده های محرومی که از تمامی امکانات اقتصادی ، سياسی و اجتماعی محروم بودند، می نمود. 
اسلام را به عنوان يک ايدئولوژی طرح کردن و تئوريزه کردن حرکت حزبی در اين رابطه کاری بود کارستان که از عهده کمتر کسی بر می آمد. در دهه های 30، 40 و 50 تمامی تغيير و تحولات اجتماعی عمدا در کادر مبارزات حزبی و با تکيه به يک ايدئولوژی که می بايست دارای پايه های  ارزشی و بنيان های فلسفی  محکم  و نيز چه بايد کرد ها و چه نبايد کردهای عملی باشد، انجام می گرفت. از آنجايِيکه در آن دهه ها در جامعه ما نهادهای مدنی و تشکلهای مستقل وجود نداشت و حتی دامن زدن به آن مسائل به لحاظ تئوريک و نظری نيز وجود نداشت، بنابراين مبارزات عقيدتی- سياسی عاليترين شکل مبارزه در جامعه بود. و شريعتی نيز همانند ساير مبارزين آن دوره اين مهم را درک کرده بود. تنها تفاوت شريعتی با ديگران در اين بود که شريعتی خود فردی ايدئولوگ بود وطرح حرکت حزبی اش اگر چه بعضا متاثر از حرکتهای حزبی دوره اش بود، اما  به تمامی  از تفکرات و   ابتکارات فردی او ناشی می شد. 
طرح اسلام به مثابه يک ايدئولوژی و نيز طرح حرکت حزبی بر مبنای آن ايدئولوژی در واقع نياز واقعی جامعه ای بود که بيش از 90 در صد از مردم آن شيعه و معتقد به اسلام بوده و از  احساسات مذهبی بسيار بالايی بر خوردار بودند. اگر در آن زمان امکان يک حرکت عقيدتی- سياسی موفق  بر اساس تکيه بر يک ايدئولوژی بالنده و حرکت حزبی منسجم و با پای بندی بر تمامی جهت گيری های اعتقادی و سياسی انجام می گرفت، امروز ديگر جامعه ما دچار ديو استبداد و ارتجاع مذهبی نمی شد. از سوی ديگر تمامی فعاليتهای حزبی مستقل به خاطر حاکم شدن استبداد و خفقان تمام عيار و نيز سرکوب شديد فعاليتهای سياسی به تدريج تضعيف گرديد.  اين است که بايد گفت که اگر چه نياز به حرکت عميق حزبی در دهه های 30، 40 ، 50 و حتی 60  شديدا وجود داشت اما بنا به دلايل متعدد اين گونه حرکتها نتوانست پاسخ مناسب را به مشکلات جامعه بدهد و عليرغم توفيق بسيار بالايی که در سازماندهی نيروهای جوان،  دانش آموزان، دانش جويان و نيز برخی روشنفکران و بعضا کارگران و زحمتکشان  داشت ، اما نتوانست تود ه ای گشته و انبوه توده  های پراکنده را سازماندهی نمايد. 
به تعبيری ديگر تمامی حرکتهای حزبی آن دهه ها پس از مدتی به نوعی سکتاريسم و جدايی از توده ها کشيده  شدند. قابل ذکر است که بخش اعظم فعاليتها حزبی آن دهه ها در راستای تحقق دو امر مهم در جامعه يعنی سوسياليسم و انقلاب بود. دو امر بسيار مهمی که می توانست منجر به تغييرات اساسی در جامعه و سرنوشت توده ها و بويژه توده های محروم و ستمديده شود.
اما  در دهه های 70 و 80  نوعی ديگر از حرکتهای اجتماعی در دستور کار قرار گرفت، و  تلاش گرديد تا تغييرات اجتماعی با تکيه بر نهادهای مدنی و تشکلات مستقل انجام يابد.  اين گونه حرکتها که تا اندا ه ای هم ناظر بر نقد حرکتهای حزبی دهه ها ی پيش بود، اما عمدا متاثر از شرايط اجتماعی و دوران تاريخی جامعه بوده و رو به گسترش نهاد. به خاطر اينکه حرکتهای اجتماعی متکی به نهادهای مدنی در جامعه ما از يکسو پس از فروپاشی شوروی و ضربات سنگين وارده بر سوسياليسم موحود و از سوی ديگر در مقابله با رژيمی کاملا استبدادی و توتاليتر و نيز تبليغات لجام گسيخته سرمايه داری جهانی  در تقابل با سوسياليسم  و  مقابله با فعاليتهای عقيدتی-سياسی طرح گرديد ، باعث شد که نهادهای مستقل در جامعه ما  عليرغم حقانيت تاريخی خويش با جهت گيرهای نظير دموکراسی خواهی، مطالبات حقوق بشری و نيز قانون خواهی و نهايتا اصلاح طلبی بوجود آيند. در آغاز جريانات اصلاح طلب که مقابله آنها با استبداد نه به خاطر ايجاد تغييرات اساسی و بنيادی در جامعه،  بلکه به خاطر ايجاد توازن قوا ما بين جبهه خويش و انحصار طلبان بود در تلاش بر آمدند تا تمامی فعاليتهای مستقل مدنی را به کنترل خويش در آورده و در کادر اصلاح طلبی و دموکراسی خواهی يکسويه کاناليزه نمايند.  اما فعاليت نهادهای مدنی و تشکلهای مستقل نهايتا اين حلقه را شکسته و به طر ح مطالبات بنيادی نظير عدالت احتماعی، گذر از اصلاحات حکومتی در کنار  دموکراسی خواهی و قانون طلبی روی آورد. از آن پس اين گونه حرکتها از کنترل اصلاح طلبان حکومتی و بعضا غير حکومتی خارج گشته و کل نظام را به چالش کشيد. 
جمع بندی از 5 دهه فعاليتهای سياسی در  ايران
حرکتهای سياسی در دهه های30 ،40 و 50   منجر به شکل  گيری انقلاب 57  البته به شکل پوپوليستی و غير منسجم و با تکيه بر شعار آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی گرديد، اما پس از آن و در دهه های 70 و 80  رشد دموکراسی خواهی و مطالبات حقوق بشری و قانون خواهی با عدالت اجتماعی کم رنگ جايگزين آن شد.
در آن در 5 دهه حرکتهای زير در جامعه نمود بيشتری داشتند. 
1- حرکت پوپوليستی خمينی و يارانش2- حرکتهای چريکی مجاهدين خلق و جريکهای فدايی خلق3- حرکتهای حزبی آگاهی بخش و سياسی توسط شريعتی و برخی از سازمانهای چپ مارکسيستی 4- فعاليتهای  دموکراسی خواهانه و حقوق بشری 
تاريخ اين 5 دهه نشان از سه توع حرکت در جامعه دارد: 1- حرکت حزبی با تکيه بر اعتقادات ايدئولوژيک 2- حرکت حزبی با تکيه بر جهت گيرهای سياسی و طبقاتی3- حرکت نهادی با تکيه بر نهاد ها و تشکلهای مستقل
با تکيه به  تفکر و راه  شريعتی می توان حرکتی تشکيلاتی با الهام از اعتقادات ايدئولوژيک، جهت رسيدن به استقلال ، آزادی و سوسياليسم  استخراج کرد.
در شرايط فعلی چه حرکتی مناسبتر است 
بعد از انقلاب بهمن و بويژه در شرايط فعلی در رابطه با تداوم انيشه و راه شريعتی می بايست حرکت حزبی را با تکبه به جهت گيری طبقاتی و سياسی و نيز اهداف استراتزيک و با الهام از ارزشهای اعتقادی  در همکاری مستقيم و پيوسته با نهادها و تشکلهای مستقل به انجام رساند. در اينجا به دلايل انجام چنين امری می پردازيم.
1-حرکت برای تحولات اجتماعی با تکيه بر نهادها و تشکلهای مستقل اگر چه منجر به به تضعيف تدريجی استبداد در ايران شده و  استبداد را به شدت بی پايه می کند، اما منجر به تغييرات بنيادی در جامعه نمی شود. 
2- اگرچه حرکت حزبی با تکيه بر ايدئولوژی در ايران می خواهد ريشه ای عمل کرده و تغييرات بنيادی ايجاد کند، اما امکان گسترش يافتن و سراسری شدن نداشته و در صورت نداشتن چشم اندازهای روشن سياسی  می تواند در مقابل نهادهای مستقل قد علم کند.
اين است که بايد بگوييم که حرکت حزبی می بايد با الهام از ارزشهای اعتقادی، اما در جهت تحقق مطالبات استراتژيک جامعه، انجام گيرد. مطالبات استراتژيک جامعه عبارت است از استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی(سوسياليسم) 
اين حرکت حزبی می بايست در تعامل با نهادها وتشکلهای مستقل  شکل گيرد  و در نهايت در خدمت نهادها باشد.
قدرت سياسی در صورت ايجاد تغييرات اجتماعی يا انقلاب می بايست در دست احزاب سياسی و نهادهای مستقل قرار گيرد. يعنی قدرت سياسی می بايست توامان در دست احزاب سياسی و شوراها قرار گيرد. امری که متاسفانه تاکنون  در هيچ جا تحقق نيافته و بحث آن نيز انجام نشده است.
به نظر من از ايدئولوگ بودن شريعتی به عنوان فردی متفکر،مبارز و عارف مسللک، اين گونه حزب سياسی _ اعتقادی را می توان نتيجه گرفت، اما حزبی که نه برای کسب قدرت سياسی، بلکه برای ايجاد تغييرات اجتماعی و در واقع تحقق انقلاب اجتماعی و همگام و همآهنگ با نهادهای مستقل فعاليت کرده و قدرت سياسی را با هم در دست می گيرند. انگيزه کسب قدرت سياسی حفظ قدرت نيست، بلکه تحقق مطالبات استراتژيک يعنی استقلال، آزادی و سوسياليسم با تکيه بر شعار عام عرفان، برابری و آزادی می باشد.
 نتيجه : نه تنها در خط شريعتی امکان فعاليت ساختاری و تشکيلاتی وجود دارد، بلکه اگر می خواهيم به تداوم راه شريعتی اميدوار باشيم راهی جز اينکه اقدام به فعاليت ساختاری و حزبی نماييم وجود ندارد. اما اين حرکت ساختاری می بايست در جهت تحقق مطالبات استراتژيک و با الهام از محکمات انديشه شريعتی يعنی عرفان، برابری وآزادی، آنهم در همکاری مدام و پيوسته با نهادها وتشکلهای مستقل صورت گيرد.
